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نمایش موزیــکال »ســیمرغ نامه« به نویســندگی، کارگردانــی و آهنگســازی مریم شــریف زاده و 
تهیه کنندگی رضا فتح الهی پور که تا سی ام تیر در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه بود، طی روزهای 
جمعــه و شــنبه، دهــم و یازدهم 

مرداد نیز اجرا می شود.
ایــن در حالــی اســت کــه بلیــت 
تمام سانس های اجراهای قبلی 
به طور کامل فروش رسیده بود.

نمایــش،  ایــن  داســتان  در 
پرندگانی با ویژگی هــای نمادین 
از جملــه زاغ بــور کــه در معرض 
انقراض است و همچنین کشیم 
برای یافتن سیمرغ، راهی سفری 
پر چالش می شــوند؛ ســفری که 
در نهایت به خودشناسی و درک 
وحــدت در کثــرت می انجامــد. 
حرکــت  طراحــی  موســیقی، 
نمادین و اجرای پرشور کودکان، 
تجربه ای کم نظیر برای مخاطبان 

خلق کرده است.

تمدید اجرای »سیمرغ نامه« در فرهنگسرای نیاوران

مهر

نشســت تخصصــی شــعر »آوانگاردها« به بررســی شــعر »متفــاوط« محمــد آزرم شــاعر و منتقد 
اختصاص یافته است. سایت ادبیات پیشرو ایران اعلام کرد: مبانی شعر »متفاوط« محمد آزرم، 
شاعر، منتقد و نظریه پرداز شعر 
امــروز در برنامــه عصــر بیســت 
و پنجــم سلســله نشســت های 
تخصصــی شــعر »آوانگاردهــا« 
قــرار  بررســی  و  بحــث  مــورد 

می گیرد.
بــر  عــلاوه  نشســت  ایــن  در 
شــعرخوانی و گفت وگــو با محمد 
آزرم دربــاره مبانــی نظــری شــعر 
»متفــاوط«، علــی جهانگیــری به 
خوانش و تحلیل کتاب شعر »آیا« 
یکی از آثار متاخر آزرم می پردازد.

برنامه یادشــده کــه قرار بــود ۲۳ 
خــرداد برگــزار شــود اما بــه دلیل 
جنــگ تحمیلــی دوازده روزه بــه 
تعویق افتــاد، قرار اســت  جمعه 

۱۰ مرداد ماه برگزار شود.

»شعر متفاوط« در نشست »آوانگاردها«

ایسنا

واکنش محمدرضا خاکی به حذف نامش از برنامه تئاتر شهر

با مدیرانی طرفیم که نه می دانند و نه می خواهند بدانند
محمدرضا خاکی، کارگردان، مدرس و مترجم باســابقه تئاتر با ابراز تأســف از وضعیت فعلی 

هنرهای نمایشی، از نابسامانی گســترده در برنامه ریزی و مدیریت تئاتر کشور انتقاد 
کرد و گفت: »ما در یکی از آشفته ترین وضعیت های تئاتر ایران به سر می بریم. 

هیچ چشــم انداز روشــنی وجود نــدارد و مجموعه هایی مانند تئاتر شــهر هم 
بی برنامه و فاقد شفافیت اداره می شوند.«

وی بــا اشــاره بــه تجربــه شــخصی خــود در تعامــل بــا مدیــران تئاتــر شــهر 
اظهار کــرد: »آخرین حضــور من در تئاتر شــهر بــه اجرای نمایــش »تراس« 
بازمی گردد. پس از آن بارهــا برای اجرای نمایش دیگری درخواســت دادم. 

فــرم اجــرای نمایش را پــر کــردم، تفاهم نامــه را امضا کــردم، حتی دو جلســه 
برای انتخــاب بازیگر برگزار شــد، امــا بعــد از تغییــر مدیریــت و روی کار آمدن 
آقای جودکی، به من گفتند اصــلاً نوبت اجرا ندارم و چنین چیزی ثبت نشــده 

است.«
خاکی با انتقاد از این وضعیت نابســامان ادامه داد: »آقای مفتخر 

از مدیران تئاتر شــهر گفت کــه رئیس قبلــی مجموعه، آقای 
طاهــری، همــه فرم هــا را بــا خــود بــرده اســت. مــن امــا 

نسخه ای از برنامه را یافتم و به خودشان نشان دادم. 
با این حال، هیچ پاســخی درباره علت حذف نام من 

از برنامه دریافت نکردم.«
تــی مدیریــت فرهنگــی،  و بــا اشــاره بــه بی ثبا ا
خاطرنشــان کرد: »تئاتر با تصمیم های سلیقه ای و 
بی برنامه گی نمی تواند ادامه یابد. مدیر تئاتر شهر 
باید فردی از بدنه تئاتر باشــد که شــناخت کامل از 
هنرمندان و فضا داشــته باشــد، نه مدیری کــه تنها 

بگوید »من سرپرستم و اختیار ندارم«. تئاتر شوخی 
نیست؛ تئاتر یک تاریخ و فرهنگ است.«

این مدرس دانشگاه با اشاره به سابقه طولانی فعالیت 
خود گفــت: »از ۱۴ســالگی در تئاتر بودم، شــاگرد بهرام 

بیضایــی بودم، پیــش از انقــلاب از هنرهــای زیبــا فارغ التحصیل شــدم، در فرانســه تحصیل 
کــردم، ۲۷ ســال در دانشــگاه تدریــس کــردم. امــا ناگهــان، بــدون هیــچ توضیحی، مــن را از 

دانشگاه کنار گذاشــتند. هیچ کس پاسخگو نبود.«
خاکی با گلایه از وضعیت آموزش و فقدان نقد مؤثر در تئاتر افزود: »ما نه نظام 
آموزشــی منســجمی داریم و نه نقــد حرفــه ای. امروز ســالی ۳۰ دکتــرای تئاتر 
می دهیــم، اما ایــن مدرک گرایــی بی ثمــر تنها بــه انباشــت کمیــت انجامیده 
اســت. مــن بــه تماشــای تئاتــر مــی روم و روی صحنــه احســاس می کنــم بــا 

آدم های غریبه روبه رو هستم؛ نه نسل آشــنا با تاریخ و فرهنگ صحنه.«
او دربــاره ورود نــادره رضایــی بــه معاونــت هنــری وزارت فرهنگ نیــز گفت: 
»روز ســوم حضــور خانــم رضایی جلســه ای بــا ایشــان داشــتم. نمایشــنامه 
»آتش ســوزی ها« را ارائه دادم، اما اطمینان دارم که آن را نخوانده اند. حتی 
پیشــنهاد حضور در یک شــورای تئاتری را دادند که نپذیرفتم، چون می دانم 

قرار نیست نظر مســتقل هنرمندان در آن شورا اعمال شود.«
خاکی با اشــاره به فقــدان تــداوم در مدیریت هنری کشــور اظهار 
کرد: »با رفتن آقای نیلی، مدیری تازه آمد بدون آنکه بداند چه 
تعهداتی بر زمین مانده. کسی نمی پرسد در ۹ ماه گذشته چه 
کرده اند؟ سند توســعه تئاتر نوشته شــد، اما کجاست؟ چرا 
کسی پیگیر نیست؟ چرا هر مدیری که می آید، همه چیز را 

از نو آغاز می کند؟«
او در پایان با لحنــی تلخ اما صریح گفــت: »دیگر تمایلی 
به اجرای تئاتر ندارم. تئاتر نیازمند نظم، تفکر جمعی، 
احتــرام متقابــل و دانــش مدیریتــی اســت. امــا بــا 
مدیرانــی طــرف هســتیم کــه نمی داننــد و مهم تــر از 
آن، نمی خواهنــد بداننــد. این وضع، خســته کننده 
است. اگر زخمی هست، باید درمان شود. در غیر 
این صــورت، تئاتــر ایران دیگــر جانی بــرای ادامه 

نخواهد داشت.«
مهر


